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  يعلو ةريدر س انهيگرارفتار واقع ليتحل
**حسن صادقيانو  *زايينجف لك 21/3/94 تأييد: 20/12/93دريافت: 

     چكيده
 ـ افتي ييهانمونه 7نيمنؤرالميام ياسيس ةريدر س حفـظ   يشـود كـه حضـرت بـرا    يم

ماننـد   ؛ييهااند. نمونهانعطاف نشان داده ،يحدود شرع تيحكومت و اقتدار آن، نسبت به رعا
مثـل نمـاز    ؛ييهـا نـدادن بـدعت  رييزمان خلفاء، تغ ةويكردن قضات به همان شقضاوت ةاجاز
انـد كـه   و لذا برخي اين شبهه را مطرح كـرده حكومت جائر و ...  اساله ب 25 يهمكار ح،يتراو

 ـاند. تلاش ما در احفظ قدرت و حكومت كرده يرا فدا ي، احكام شرعحضرت در اين موارد  ني
كـه   ياگونـه به ؛ميينما نييرا تب 7نيمنؤرالميحاكم بر رفتار ام يشرع ةضابطاست كه  نيمقاله ا
منظور، ابتدا طبق ضـوابط   نيل باشد. به ايحضرت، بر اساس آن قابل تحل انهيگراواقع يرفتارها
 ـيپرداخته و سپس تلاش م يفقه يچارچوب يبه طراح ،ياصول ـ  يفقه ةشدشناخته بـه   ميكن

 ـ  يـيِ گراواقـع  يهـا تك تك نمونه ،يروش استناد  ـريام ةريموجـود در س را بـر آن   نيمنؤالم
 ـ  يابه ضابطه ق،يكه در صورت توف ميده قيچارچوب تطب  ـاافتـه ي تقابل اعتمـاد دس كـه   مي

 ـيمناسـب در رفتـار س   ييالگـو  توانديم  ـ   يو حكـومت  ياس از آن در  ميتـوان يمـا بـوده و م
  .ميياستفاده نما يحكومت ياستگذاريس

  كليدي واژگان
  يحكومت اسلام ،تزاحم، هياحكام ثانو، يعلو ةريس، ييگراواقع، ياسيفقه س

                                                                                

 .7دانشگاه باقرالعلوم ياسيعلوم سگروه  اريدانش *

  . hasan_sad59@yahoo.com:  ياسيكارشناس ارشد علوم سآخوخته حوزه علميه قم و دانش **
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  مقدمه
 بـه  حاضـر  وجـه  هـيچ  بـه  در دوران حكومت خود نشان دادند كه 7منينؤاميرالم

 قيمـت  بـه  حتـي اگـر   ،انـد نبوده شريعت قوانين و احكام ارزشها، آلها،ايده گرفتنناديده
 يافـت  هـايي نمونـه  ايشـان،  ةبا اين حال، در سير .شود تمام حكومت و قدرت تضعيف

 نسبت به رعايت حـدود شـرعي،   و اقتدار حكومت، حفظ منظور حضرت به كه شودمي
اند. ما در مقاله حاضر، ايـن دسـته از   و احكام شرعي را ناديده گرفته داده نشانانعطاف 

» رايانـه گرفتـار واقـع  «رفتارهاي حضرت كه ناظر به حفظ قدرت و حكومـت اسـت را   
، در 7منينؤاميرالم چرا يمتوضيح ده كهاست  هدف از نگارش اين مقاله آن ايم.ناميده

طبـق ضـوابط   اسـت  ده نمـو  تـرك به خاطر حفـظ حكومـت   مواردي، احكام شرعي را 
  باشند.چگونه قابل توجيه مي ،، اين مواردفقهي ةشدشناخته

تـرك يـك   بط فقهـي،  طبق ضوادهد كه بررسي كتب فقهي و كلمات علما، نشان مي
  :باشد، مجاز و مشروع ميزير ةگاندر قالب يكي از اشكال سه حكم شرعي، تنها 

همه تكـاليف بـوده و    ةعدم قدرت بر انجام تكليف؛ چرا كه قدرت از شروط عام. 1
 شوند.تكاليف منجز نمي ،بدون آن

 شوند.برداشته ، شود احكام اوليهعروض احكام و عناوين ثانويه كه باعث مي. 2
مجـاز   ،تزاحم يك حكم اهم با يك حكم مهم كـه در ايـن صـورت، تـرك مهـم     . 3
 شود.مي

بايد در اين چارچوب،  ، لزوما7ًحضرت علي ةگرايانتمام رفتارهاي واقع ،بنابراين
 .و در قالب يكي از اين سه مورد، تحليل شوند

 ةبر قول مشهور، ادل بنا اينكه اگرچه ،اي كه در باب احكام ثانويه، قابل ذكر استاما نكته
مكارم شـيرازي،   ؛233تا، ص(سيستاني، بي احكام اوليه، حكومت دارند ةاحكام ثانويه بر ادل

يعنـي احكـام ثانويـه     ؛نيسـت دائمـي و مطلـق    ،امـا ايـن حكومـت    ،)79، ص1ق، ج1411
قاعـده  بلكه برخي احكام اوليِ بسيار مهـم، از ايـن    ،توانند رافع همه احكام اولي باشندنمي

 ؛65، ص1ق، ج1410 ؛ همـو، 616- 617، ص3ق، ج1418(امـام خمينـي،    مستثني هسـتند 
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بجنـوردي،   ؛383ق، ص 1430آخونـد خراسـاني،    ؛501ق، ص 1425مكارم شـيرازي،  

از برخي توان نميدر مسير حكمراني اسلامي،  ،بنابراين .)222و  265، ص1ق، ج1419
  .دست برداشت ن ثانويهحتي در صورت عروض عناوي ،احكام شرعي مهم

  :قابل ذكر است چند نكته نيز باب تزاحم در اما
دسـتورات   المقـدور، حتـي  مقتضاي حكم عقل اين است كه مكلف بايـد  اول اينكه 

احكام شرع را اجراء كرده و از وقوع تزاحم بين احكام كه موجب ترك بخشـي   مولي و
  استقبال قواعد باب تزاحم برود. اينكه به سرعت به نه  ،شود جلوگيري كندمي آنهااز 

قبل از اجراي قواعد تزاحم، در احراز صغراي تـزاحم،   ،دوم اينكه حكومت اسلامي 
بـه گمـان اينكـه حفـظ حكومـت و فـلان حكـم         و صرفاً را مصروف نمايددقت كافي 

به خصـوص در نظـام    ؛شرعي، قابل جمع نيستند، مبادرت به اجراي احكام تزاحم نكند
  اموال و اعراض و نفوس مردم سر و كار دارد.     سياسي كه با 

اينكـه كـاري موضـوعي و    يعني دفع و رفع تزاحم بـا توجـه بـه     ؛در اين دو مرحله
هـاي  حاكم اسلامي نبايد به اطلاعات و دانسته لذا .و فقهي نه حكمي ،طلبدمصداقي مي
مشـورت بـا   بـا مراجعـه بـه عقـل جمعـي و تبـادل آراء و        بلكـه بايـد   ،كند ءخود اكتفا

چـه بسـا    ؛بررسـي كنـد   ، وقوع تزاحم و راههاي پيشگيري از آن راصاحبنظران مختلف
  جمع بين هر دو حكم ممكن باشد. يا تزاحم، موهوم و غير حقيقي بوده و اساساً

وظيفـه  از اينجـا  منتهي به تزاحم قطعـي شـد،    ،سوم اينكه اگر شرايط، به هر ترتيب
ن بررسي ادله شرعي و تشخيص احكام اهم از احكام شود و آحاكم آغاز مي اصلي فقيه
اگـر آن   ،در نتيجـه  .)352ق، ص1418حكـيم،   ؛58، ص2، ج1388(مطهري،  مهم است

ون حكومـت، اهـم   ؤر شيحكمِ مورد نظر، نسبت به حفظ حكومت يا حفظ امنيت يا سا
اگـر  امـا   ،حتي اگر به قيمت تضعيف يا زوال حكومت تمام شـود  ،كند ءرا اجرا آن ،بود

  حفظ حكومت، اهم است، آن حكم اولي را ترك كرده و كنار بگذارد.  
بـه دسـت   اصولي،  ـ  فقهي ةشداين چارچوبي است كه با استفاده از ضوابط شناخته

گرايـيِ  هـاي واقـع  كنيم به روش استنادي، تك تـك نمونـه  آيد و در ادامه، تلاش ميمي
كـه   و نشـان دهـيم   تطبيـق دهـيم  را بر اين چارچوب  7منينؤاميرالم ةموجود در سير
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 ـ     همين چـارچوب، الگـويي    راز آن دتـوانيم  وده و مـي مناسـب در رفتـار سياسـي مـا ب
  .نماييم سياستگذاري حكومتي استفاده

  پذيرش حكميت
هم حق و هم تكليف امام عـادل اسـت، چـرا     و حاكميت، اينكه خلافتبا توجه به 

  و دست از اين تكليف برداشتند؟ تكليف را به حكميت سپردند ، تعيين7منانؤم امير
  .پردازيمذكر روايات اين واقعه ميال، ابتدا به ؤپاسخ به اين سبراي 

جمعـي از   ،وارد كوفه شـد  7نگامي كه حضرت عليه ،كندنقل مي »طبري«تاريخ 
 و گفتنـد  بر حضرت وارد شـدند  »برجبنةعزر«و  »زهيربنحرقوص«مثل  ؛سران خوارج

منين ؤاميرالم ـ خروج كن تا با او بجنگـيم.  »معاويه«و با ما عليه از خطاي خود توبه كن 
را گناه  كرديد و حالا آن ءاما شما ابا ،من شما را از حكميت نهي كردم« فرمود:در پاسخ 

. ي بود و ضـعف در تـدبير  أبلكه ناتواني از ر ،اين معصيت نبودكنيد؟ نه من حساب مي
  .)52ص ،4تا، ج(طبري، بي »كشيمنكني تو را ميات توبه واالله اگر از تحكيم :زرعه گفت
  فرمود:  7علي حضرتشده كه روايت  »اليقينكشف«در كتاب  همچنين

آيا به شما نگفتم اهل شام با بلنـدكردن قـرآن و پيشـنهاد حكميـت، شـما را      
بگذاريـد كـار را    ،اسـت  عرصه را بر آنها تنگ كرده ،دهند و جنگفريب مي
كرديد و بعد از آن خواستم پسر عمـويم را بـه عنـوان     ءاما شما ابا ،تمام كنم

كرديد و گفتيـد   ءاما باز شما ابا ،خوردحكم، نصب كنم و گفتم او فريب نمي
حـرف شـما را    ،راضي هستيم و من بـا اكـراه   »ابوموسي«ما فقط به حكميت 

پــذيرفتم و اگــر در آن زمــان يــاراني غيــر از شــما داشــتم، حــرف شــما را  
  .)163ق، ص1411ي، لح( پذيرفتمنمي

در صفين دسـتانش را بـر    7علي كه نقل شده »شهرآشوبمناقب ابن«در همچنين 
شـود. آيـا بـه    اما معاويه اطاعت مي ،شومعجبا! من نافرماني مي گفت وازد و ميهم مي

خواهيد بكنيد. سپس دهيد؟ گفتند نه. فرمود پس هر كاري ميغير ابوموسي رضايت نمي
  .)183، ص3ق، ج1379شهرآشوب، (ابن ز كار اينها بريء هستممن ا !فرمود خدايا
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حدود بيست هزار نفر با شمشـير كشـيده    نقل شده كه »وقعة صفين«و نيز در كتاب 
 . آنگـاه هاشـان در اثـر سـجده سـياه شـده بـود      كه پيشاني در حالي ؛نزد حضرت آمدند

و گفتند: علي! حـال كـه    بلكه به اسم، صدا زدند ،»منينؤاميرالم«حضرت را نه به عنوان 
تـو   ،بپذير وگرنه همانطور كه عثمان را كشـتيم  ،كنندمردم تو را به كتاب خدا دعوت مي

پس بـه دنبـال اشـتر     واالله اگر آنها را اجابت نكني اين كار را خواهيم كرد... .كشيمرا مي
  .)490ق، ص1404، المنقري( بفرست تا برگردد

  .)34- 35، ص4تا، ج(طبري، بي كرده استقل ننيز قريب به همين مضمون را طبري 
به علـت تعـدد و كثـرت    اما  ،هستندهاي مذكور، مرسل اكثر نقلاگرچه  ؛در مجموع

  باشند.ها، مستفيض و معتبر مياين نقل

  تحليل و بررسي محتوا
  :در توضيح اين عمل حضرت، دو تحليل قابل ارائه است

  تحليل اول
چراكه حضـرت را   ؛است راه يا اضطرار بودهپذيرش حكميت از باب حكم ثانوي اك

  مكره به پذيرش حكميت كردند.
مكـرَه   ،7منانؤم امير ،اگرچه در اين واقعه چون ؛قابل قبول نيست ،اما اين تحليل

طـور مطلـق رافـع تمـام     تواند بـه اكراه و اضطرار نمي ،اما همانطور كه بيان شد ،اندبوده
حكومـت احكـام ثانويـه بـر احكـام       ،ه بيان شدهمانطور كه در مقدم .احكام اولي باشد

مهم نيـز، بـا    ةبلكه علاوه بر قتل، برخي ديگر از احكام اولي ،نيستدائمي و مطلق  اوليه،
ق، 1430شوند و مستثني هستند (آخوند خراسـاني،  عروض عناوين ثانويه، مرتفع نمي

ــوردي،  ؛383ص ــي،   ؛265و  222، ص1ق، ج1419بجنـ ــام خمينـ  ،3ق، ج1418امـ
   .)501ق، ص1425مكارم شيرازي،  ؛65، ص1ق، ج1410 ؛ همو،616- 617ص

لـذا   دهد.را تغيير ميكه سرنوشت امت اسلامي  مثل چنين حكم مهمي ،به خصوص
در اينجـا علـت پـذيرش     ،بنـابراين كنـد.  چنين حكم مهمي را اكـراه حـاكم، رفـع نمـي    

ردن جـان  كبا فـدا  7منينؤلمبسا اگر اميراو چه است حكميت، حكم ثانوي اكراه نبوده
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را به سرمنزل مقصود برسانند، از بذل جان خويش دريـغ  توانستند امت اسلامي خود مي
  كردند.نمي

  تحليل دوم
ريان امـام، قـدرت انجـام    گخـوردن لش ـ در اين مورد با فريـب  واقعيت اين است كه

طرانـداختن  خاي كه حتي با بهگونهبه ؛از حضرت سلب شد ـ حفظ حكومت شامـ   تكليف
 ةاينكه قدرت از شروط عام ـامكان نداشت و با توجه به  ،جان خويش، جلوگيري از آن

بـا   مطلـب  رافع تكليف خواهد بود و روشن است اين ،يف است، عدم قدرتالتك ةهم
اگرچـه قـادر    ؛مصطلح اين است كه انسـان چون اكراه  ؛اكراه، متفاوت است حكم ثانوي
اما شارع، ترك  ،اتيان كند را مال خود، واجب مورد اكراه خطرانداختن جان يااست با به

منين، حتـي اگـر   ؤدر اينجا اميرالم وليآن را براي حفظ جان يا مال، مجاز شمرده است. 
توانست حكومـت شـام را حفـظ كنـد. در     انداخت، باز نميجان خويش را به خطر مي

را بپذيرد و جان خود اول اينكه حكميت  :حضرت فقط دو گزينه پيش رو داشت ،نتيجه
و اصحاب و نيز حاكميت خود بر بخشي از سرزمين اسلامي را حفظ كند. دوم اينكه بـا  

عـدم   خطرانداختن جان خود و شيعيان، مقاومت كند كه در اين صورت نيز، به علـت به
نظـامي سـپاه امويـان بـر سـپاه       ةشد و خطر غلب ـهمراهي ياران، سپاه اسلام متشتتّ مي

بلكـه كـل    ،نـه تنهـا حكومـت شـام     ،در نتيجه .طور جدي وجود داشتهب منينؤاميرالم
 ةمفسـد  ،رفت. لذا در چنين شـرايطي، گزينـه اول  حكومت و نظام اسلامي، از دست مي

  كمتري داشته است و حضرت همان را برگزيدند.

  خير در اجراي حدأت
 ـگـاهي اجـراي حـدود الهـي را بـه       7منانؤم در رواياتي وارد شده كه امير خير أت

منين ؤو در روايتـي خـود اميرالم ـ   مجـاز نيسـت   شـرعاً  ،خير حـد أانداختند با اينكه تمي
 صـدوق،  ؛47، ص28ق، ج1409(حـر عـاملي،    »ليس في الحدود نظر ساعة«اند: فرموده
  .)49، ص10ق، ج1407طوسي،  ؛34، ص4ق، ج1413
حـد را در  «فرمود:  7منينؤكند كه اميرالمينقل م 7از امام صادق »شيخ صدوق«



181 

 

 

حل
ت

 لي
قع
 وا
تار

رف
يگرا

 انه
 س
در

 ةري
/  يعلو

ك
ف ل

نج
ان

دقي
صا

ن 
حس

 و 
يي

زا
براي اينكه غيـرت   ؛كنم تا اينكه از آنجا خارج شودسرزمين دشمن بر احدي جاري نمي
قريب به همـين  و  )545، ص2، ج1385(صدوق، » او را نگيرد و به دشمن ملحق نشود

، 10و ج 40، ص10ق، ج1407(طوسي،  به دو طريق در تهذيبشيخ طوسي مضمون را 
  كند.) نقل مي148ص

وجود راويان مجهول در سلسله آن، غير  دليلبه  اخير طريقاگرچه  ؛ديبه لحاظ سن
، 1385و صـدوق،   40، ص10ق، ج1407يعني طوسي، ؛ طريق ديگردو اما  ،معتبر است

  ند.موثق و معتبر ،545، ص2ج

  تحليل و بررسي محتوا
از باب  ،خير حدأاين تشود، از تعليل امام فهميده مي همانطور كه ،اما به لحاظ محتوا

يعني تزاحم بين مفسده تحريك شخص براي پيوسـتن بـه دشـمن و     ؛است تزاحم بوده
سازي براي پيوستن يك شخص به دشمن، اشد خير حد و از آنجا كه زمينهأت ةبين مفسد

  اند.خير انداختهأو حد را به ترا مقدم داشته  و اهم بوده و مفسده بيشتري دارد، امام آن

  اجازه قضاوت باطل
ي كه از طرف خلفاي رسيدن، به قضاتخلافتهنگام به 7منانؤم شود اميرمي گفته

اجازه دادند كه به همان شكلي كه در زمان خلفاي سابق، قضاوت  سابق منصوب بودند،
ال اين است كه در صورت صحت اين نقل، چرا حضرت ؤساند، قضاوت كنند. كردهمي

   اند؟ اجازه قضاوت به باطل را داده
  .لازم است روايات اين باب بررسي شوند ،اين مطلب شدنشنروبراي 

  به صورت مرسل اينگونه روايت شده كه: »كشف الغمه«در كتاب 
نـزد مـا    ،هماهنگ باشـد  »عمر«ي أاگر با ر ،ي توأبه حضرت گفتند ر ايعده

وقتـي حضـرت ايـن را     !ي مستقلي داشـته باشـي  أتر است تا اينكه رمحبوب
 تقضـون  اقضوا كما كنـتم « كه قاضي بود، فرمودند: »انيسلم ةعبيد«شنيدند به 

كرديد، قضاوت كنيد همانگونه كه تا به حال قضاوت مي ؛»أكره الخلاف فإني
  .)136، ص1ق، ج1381(اربلي،  ايجاد شودخواهم تفرقه كه من نمي
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  :كندشيخ طوسي، اينگونه نقل مي همچنين
منين؟ فرمـود:  ؤيم يا اميرالم ـال شد كه چگونه حكم كنؤس 7منانؤم از امير

 ؛»اقضوا كما كنتم تقضون حتي يكون الناس جماعة او اموت كما مات اصحابي«
كرديد، حكم كنيد تـا اجتمـاع مـردم برقـرار     همانگونه كه تا به حال حكم مي

، ق1407(طوسـي،   باشد يا اينكه من از دنيا بروم همانطور كـه يـارانم رفتنـد   
  .)259، ص9ج

 بـه مناسـبتي اسـتطراداً    »الاحكام تهذيب«ين شكل و مرسل در كتاب به هم ،نقلاين 
به عنوان  )78، ص(ب)ق1413(مفيد،  »الفصول المختاره«نيز در  »مفيد«ذكر شده و شيخ 

 ،اما هيچكدام ،را نقل كرده است اند، آنيدي بر اينكه امام مجبور به بعضي كارها بودهؤم
اصل اين حديث در اند. اما اسناد آن را ذكر كردهو نه  بودن آن كردهنه تصريح به روايت

و در هر كتاب شيعي كه بيـان   وجود دارد »صحيح بخاري«منابع اهل سنت از جمله در 
  طريق صحيح و معتبري ندارد. و شده مرسل و به نقل از اهل سنت بيان شده

  تحليل و بررسي محتوا
يي ندارد. امـا بـر فـرض    نيازي به تحليل محتوا بودنش،يفاين روايت به خاطر ضع

اين كـار  توان صحت روايت، همانطور كه در متن حديث نيز به علت آن اشاره شده، مي
، مخير بـود  بين دو حكم شرعي ،چراكه حضرت ؛را از باب تزاحم و تقديم اهم دانست

از طرفي اصلاح احكام قضايي و از طرف ديگر، حفظ انسجام و قدرت حكومت نوپاي 
را مقـدم   جا كه حفظ قدرت و انسـجام كشـور، اهـم بـوده، حضـرت آن     و از آناسلامي 
  اند.  داشته

  نويسد:و مي كندرا اينگونه تحليل مي شيخ مفيد نيز پس از نقل اين واقعه، آنخود 
اين سخن را به قاضيان در ابتداي خلافت و به دنبال اجتمـاع مـردم    7امام

را به قضاوت بر وفـق آراء  ديد آنها براي بيعت با او فرمود. حضرت روا نمي
يان خويش كه بر خلاف احكام خلفاي پيشين بود و مخالفت با جماعـت سـنّ  

كردن او دست كشند و از گـرد  را در بر داشت، وادار كند تا در نتيجه از ياري
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آغـاز   ،ايـن رفتـار حضـرت   او هنگام جنگ پراكنده شوند و تصور كنند كـه  

حضرت بـه منظـور ايجـاد الفـت و      جستن او از خلفاي پيشين است.بيزاري
توانست به اي فرمود... و اگر امام ميرعايت مصلحت به قضات چنين توصيه

داشتن فساد، بيان دارد، اين وضعيتي دست يابد كه تمام احكام را بدون درپي
  .)همان( كردكار را مي

  تحمل بدعت
فاي سابق هاي خلبسياري از بدعت 7منانؤم ال اين است كه چرا حضرت اميرؤس

  ؟ندو آنها را تغيير نداد ندرا تحمل كرد
از  »عيسـي حمـادبن «و او هـم از پـدرش از    »ابـراهيم بـن علـي «از  »كلينـي «شيخ 

اي خطبـه  7منـان ؤم كنـد كـه اميـر   نقل مـي  »هلاليقيسبنسليم«از  »عثمانبنابراهيم«
  خواند و پس از حمد الهي فرمود:

 .انجـام دادنـد   7خلاف پيامبر اكرمخلفاي پيشين از روي عمد كارهايي بر 
آنان پيمان خود را با آن حضرت شكستند و روش و سنت او را تغيير دادنـد.  
اگر من مردم را مجبور به ترك آن كارها نمايم و آنان را به محل اصلي خـود  
و به صورتي كه در زمان رسول خدا بود، باز گردانم سـپاهم از اطـراف مـن    

گذارند و يا انـدكي از شـيعيانم از كسـاني كـه     ها ميشوند و مرا تنپراكنده مي
  مانند.اند در اطراف من باقي ميبرتري مرا شناخته

به من بگوييد كه اگر من مقام ابراهيم را به محلّي كه پيـامبر اكـرم آن را در   
آن محل قرار داد، بازگردانم، فـدك را بـه وارثـان فاطمـه برگـردانم، صـاع       

هايي را كه پيامبر را همانگونه كه بود قرار دهم، زمين اللَّه، واحد كيلرسول 
 ...ولي تحويل آنان نگرديد، به آنان تحويل دهـم  ،اكرم به اشخاصي بخشيد

المال به وجود تقسيم سرزمين خيبر را برگردانم، دفترهايي را كه براي تقسيم بيت
مساوي تقسيم كنم و  طورالمال را بهبيت ،اللَّهآمده، نابود كنم و مانند زمان رسول 

نگذارم اموال عمومي در ميان ثروتمندان دست به دست گردد و... اگـر بـه   
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چنين كارهايي اقدام كنم، هر آينه از گرد من پراكنده خواهند شد. به خـدا  
سوگند! به مردم دستور دادم كه در ماه مبارك رمضان جز نمازهاي واجب 

م كردم كه جماعت در نمازهـاي  را به جماعت برگزار نكنند و به آنها اعلا
مستحبي بدعت است، در اين هنگام بعضي از سـپاهيان مـن كـه همـراهم     

روش عمر تغيير داده شـد. مـا را از    !بودند فرياد برآوردند: اي اهل اسلام
دارند و من ترسـيدم كـه   برگزاري نمازهاي مستحبي در ماه رمضان باز مي

،  8ق، ج1407(كلينـي،   رم دسـت بـه شـورش بزننـد    گاي از لش ـدر گوشه
      .)59ص

امـا آقـاي    ،سند روايت در نسخه موجود كافي به اين ترتيـب اسـت كـه گذشـت    
قـيس را اشـتباه   بـن عثمان از سـليم بن، نقل مستقيم ابراهيم»معجم الرجال«در  »خويي«

لـذا   .اش با سليم، زياد اسـت است و فاصله 7چراكه او صحابي امام صادق ؛داندمي
جالب اينكه همين روايت در  وهند، يك طبقه از روات حذف شده باشد داحتمال مي

بـه   ، يـك راوي بيشـتر دارد و  به نقل از كافي »الانواربحار«در  »مجلسي« ةعلام ةنسخ
عـن ابيـه عـن     ،ابـراهيم بـن علـي  عـن  ،كلينـي يعقوبمحمدبن«اين ترتيب آمده است: 

» الهلالـي... قيسبنعن سليم ،عياشابينبعن ابان ،عمراليمانيبنعن ابراهيم ،عيسيحمادبن
 ،عمراليمـاني بنعثمان، ابراهيمبنجاي ابراهيمكه به )172، ص34ق، ج1403(مجلسي، 
بـه نظـر   آقـاي خـويي،   با توجه بـه اشـكال    ،عياش آمده است. بنابراينابيبنعن ابان

عياش ابينبروايت از جهت ابان ،تر باشد كه در اين صورترسد اين نسخه صحيحمي
  ضعيف است.

امـا بـه صـورت مرسـل از      ،»حتجـاج لاا«ر مرحوم طبرسي نيز ايـن روايـت را د    
، 1ق، ج1403طبرســي، ( نقــل كــرده اســت 7از امــام صــادق »صــدقهبــنةمســعد«

   .)263ص
پيـدا شـود يـا بـه خـاطر       ايـن روايـت  وثوق به صـدور   ،اگر از طريقي ،در مجموع
شـود  در اين صورت، مشكل سندي حل ميانيم را معتبر بد كافي آن كتاب وجودش در

  و الا روايت قابل اعتماد نيست.
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  تحليل و بررسي محتوا
في نفسه مشكلي نداشته و بـا دو   آن را بپذيريم، مضموناين روايت  اما اگر صحت 

  باشد. مي ر مباني فقهيقابل انطباق ب ،تحليل

  تحليل اول 
ن و تزاحم كرده بود كـه يـا بايـد بـه     ريان، حضرت را منتهي به يك دوراگناداني لش
فروپاشي حكومت و  ر و تفرقه وگپرداختند كه به قيمت شورش در لشها ميرفع بدعت

 نظام اسلاميگرفتند تا ها را موقتاً ناديده مياين بدعتيا اينكه  شدتمام مي نظام اسلامي
حفظ شود كه در اين دلذا حضـرت   .بود، از اهميت بيشتري برخوردار نظامران، حفظ و

  اند.را مقدم داشته آن

  اشكال اين تحليل
  گذاري در دين، مهمتر است؟!بدعت حرمت ، نسبت بهنظام اسلاميحفظ  وجوب چگونه

ناشي از خلط در طـرفين تـزاحم اسـت. توضـيح اينكـه همـانطور كـه         ،اين اشكال
امـا طـرف ديگـر تـزاحم،      ،مشخص است، يك طرف تزاحم، حفظ نظام اسلامي اسـت 

فـرق اسـت بـين اينكـه     و است  »خير در اصلاح بدعتأت«بلكه  ،نيست »گذاريدعتب«
گذاري كنـد و بـين اينكـه بـراي     ، خودش بدعتنظام اسلاميبراي حفظ حاكم اسلامي 

در  گـذاري بـدعت  البتـه  خير بياندازد.أ، اصلاح بدعت ديگران را به تنظام اسلاميحفظ 
ع بـوده و حضـرت نيـز هرگـز چنـين كـاري       نامشرو، منظور حفظ نظام اسلاميبه ،دين

 ،از باب تزاحم و اهم و مهمنظام، براي حفظ  تحمل موقتي بدعت ديگران، اما ،اندنكرده
  باشد.مي و معقول مجاز

  تحليل دوم
مكلـف،   كـه  چراكه تزاحم در صورتي اسـت  ؛اينجا مقام، مقام تزاحم نبوده استدر 

يعني بـا تـرك امتثـال يكـي، امتثـال       ؛باشد قادر به امتثال هر يك از دو تكليفجداگانه 
 ،مقدور حضـرت نبـوده اسـت    ها اساساًاما در اينجا اصلاح بدعت ،ديگري مقدور باشد
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 توانندس قدرت و حكومت نأزيرا وقتي حضرت در ر ؛فداكردن حكومت حتي به قيمت
كـار  به طريق اولـي ايـن    ،دادن حكومتازدستخطرانداختن و بهآنها را اصلاح كنند، با 

 حفـظ  امـا حكومـت را   ،ها را رها كننـد دائر بود بين اينكه بدعت ،. لذا امرنيستمقدور 
در  ،ها و هم حكومت، هر دو را رها كننـد. بنـابراين  و بين اينكه هم اصلاح بدعت كنند

اصـلاح  ـ    مقدور و ديگـري ـ   حفظ حكومتـ   كه يكي دو تكليف وجود داشتهاينجا 
رت بايستي طبـق ضـوابط، تكليـف مقـدور را امتثـال      غير مقدور بوده كه حض ـ  بدعت

از مصاديق بـاب تـزاحم    ،و موردكردند و در مورد تكليف غير مقدور، معذور بودند مي
  نيست.

  ماليات بر اسب
يكي از احكام مسلم اسلام اين است كه مردم بر امـوال خودشـان مسـلط هسـتند و     

 جزء امـوالي  ،ف ديگر، اسبجايز نيست. از طر او تصرف در اموال كسي بدون رضايت
بـر   7ال اين است كه چرا حضـرت علـي  ؤكه خمس يا زكات واجب دارند. س نيست

 شـود مي منتهي به تصرف در اموال مردم بدون رضايت آنها ،اسب با توجه به اينكه اين كار
  ماليات بستند؟
 يسـي عابراهيم از پدرش از حمادبنبنبه صورت مرسل و شيخ كليني از علي ،شيخ مفيد

 نقـل  ـ ـ8امام صادق و امام باقرـ  از آن دو »زراره«و  »مسلممحمدبن«از  »حريز«از 
  اند كه فرمودند:  كرده
ن و يفي كـلّ عـامٍ دينـار    فرسٍ كل الراّعية في عتاقال ليخال ىمنين علؤمال وضع أمير«

اسـب   منـان بـر هـر   ؤم اميـر ؛ )530، ص3ق، ج1407 (كليني، »براذين ديناراًى الجعل عل
  دو دينار قرار داد و بر هر اسب تركي، يك دينار. ،نجيب، در هر سال

  بررسي سند
در كتب رجالي، توثيق خـاص   و زراره مسلممحمدبن ،عيسيحمادبن ،ابراهيمبنعلي
ثقة، كوفي، سكن سجستان، له «اما در مورد حريز سجستاني، شيخ طوسي فرمـوده:   ،دارند
  .)162، صق1420(شيخ طوسي،  »كتب
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حريز را به خدمت خـود   7امام صادقنقل كرده كه در شرح حال او  »نجاشي«اما 
كمـا   ،نـدارد  اوولي اين سخن، منافاتي با وثاقـت   ،)145ق، ص1365(نجاشي،  راه نداد

اگرچه معصيت  ؛شمشيركشيدن او بدون اذن امام«اينكه در كلام بزرگان نيز بيان شده كه 
مان شده و خودداري حضرت از پذيرش او نيز موقت و اما او از اين كار خود پشي ،بوده

لذا . )385ق، ص1490كشي، ؛250، ص4ق، ج1409(خويي،  »ديب او بوده استأبراي ت
  در مجموع اين روايت صحيح و معتبر است.

  تحليل و بررسي محتوا
  :دو تحليل ارائه دادتوان مياز لحاظ دلالت، براي اين عمل حضرت، 

  تحليل اول
بلكه حكمي  ،الزامي و اجباري نبوده ،»وضع« ،»منين...ؤوضع اميرالم« ةملاينكه در ج 

پس از نقل ايـن   »استبصار«كما اينكه شيخ طوسي در  ،استحبابي و غير الزامي بوده باشد
فالوجه في هذا الخبر ان نحملـه علـي ضـرب مـن الاسـتحباب دون      « فرمايد:روايت مي

  .)12، ص2ق، ج1390 (طوسي، »الفرض و الايجاب
گونـه تفسـير كـرده و    به تبع ايشان، اين روايـت را همـين   ءهمچنين بسياري از فقها

 ـ  ؛152، ص12ق، ج1405(بحرانـي،   انـد نمـوده حمل بر استحباب   ،15تـا، ج ينجفـي، ب
ــيم،  ؛115، ص13ق،  ج1416همـــداني،  ؛239، ص9ق، ج1415نراقـــي،  ؛74ص حكـ

ــاري،  ؛60، ص9ق، ج1416 ــبزو ؛14، ص2ق، ج1405خوانسـ ، 11ق، ج1413اري، سـ
  .)167ص

بـه حكـم اولـي شـرعي،      ،پرداخـت زكـات بـراي اسـب    در نتيجه طبق اين تحليل، 
مستحب بوده است. لذا حضرت چيزي را بر آنها تحميل نكرده است و اين منافـاتي بـا   

  تسلط مردم بر اموالشان ندارد.

  تحليل دوم
و حضرت مـردم را   نه حكم استحبابي ،بوده استالزامي حكمي  اگرچه ؛اين حكم 

تطبيـق حكـم ثـانوي بـر      ملزم به پرداخت چنين مالياتي كرده بودند، اما منشاء اين كار،
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. به اين بيان كه شرايط كشـور در  استيا تزاحم و تقديم اهم بر مهم بوده  آن و مصاديق
اي بوده كه براي حفظ اقتدار و موجوديت حكومت، اخذ چنين مالياتي گونهبه ،آن زمان
اما در تزاحم با واجب  ،اگرچه مهم است ؛بوده و حرمت تصرف در اموال مردم ضروري

  .است اهم، ناديده گرفته شده
ق، 1425(مكـارم شـيرازي،    اين تحليل نيز در كلمـات بعـض علمـا مطـرح شـده اسـت      

  .)528ص

  دومخليفه دادن به مشاوره
كمـك   خليفـه دوم ها بـه  در جنگ 7منانؤم ال اين است كه چرا حضرت اميرؤس

در  ؛جان خود را بـه خطـر بيانـدازد    ،عمر ندگذاشتو نمي نددادكرده و به او مشورت مي
  باشد.مجاز نمي كه ياري ظالم شرعاً حالي
دادن ، مشـورت »فتـوح الكتـاب  «در  »اعـثم احمـدبن «و  »نهج البلاغه«در  »سيدرضي«

  اند:حضرت را اينگونه نقل كرده
مشورت خواست. حضرت بـه او   7منانؤم رايران از امي ركشي بهگعمر هنگام لش

  فرمود:
كنـد و  كه او به وعده خود وفا مـى چرا ؛مما بر وعده پروردگار خود اميدواري

جايگاه رهبر چونان ريسمانى محكم است كه  .سپاه خود را يارى خواهد كرد
دهد. اگر ايـن رشـته از هـم بگلسـد،     ها را متّحد ساخته به هم پيوند مىمهره
آورى كنده و هر كدام به سويى خواهند افتاد و سپس هرگـز جمـع  ها پرامهره

ا بـا نعمـت اسـلام      ،گرچه از نظر تعداد ؛نخواهند شد. عرب امروز اندك، امـ
عزيز و قدرتمندند، چونـان محـور آسـياب،     ،فراوانند و با اتحّاد و هماهنگى

تـو  زيرا اگـر   ؛جامعه را به گردش در آور و با كمك مردم، جنگ را اداره كن
، مخالفان عرب از هر سو تو را رها كرده و پيمان بروياز اين سرزمين بيرون 

مهمتـر   ،گذارىكه حفظ مرزهاى داخل كه پشت سر مى حالي در ؛شكنندمى
  .مرزهايي است كه پيش رو دارياز 
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اگر آن را  ،همانا، عجم اگر تو را در نبرد بنگرند، گويند اين ريشه عرب است

د و همين فكر سـبب فشـار و تهاجمـات پيـاپى آنـان      ندگربريديد آسوده مى
مجلسـي،  ؛ 146خطبة  نهج البلاغه،( شود و طمع ايشان در تو بيشتر گرددمى

  .)138، ص31ق، ج1403
 هجرى 15و باز در نهج البلاغه نقل شده كه عمر براى شركت در جنگ با روميان در سال 

  مشورت كرد، آن حضرت فرمود: 7منينؤاميرالمبا 
وند به پيروان اين دين وعده داده كه اسـلام را سـربلند و نقـاط ضـعف     خدا

خدايى كه مسلمانان را به هنگام كمـى نفـرات يـارى     ؛مسلمين را جبران كند
توانستند از خود دفاع كنند، از آنها دفاع كرد، اكنون زنده كرد و آنگاه كه نمى

ميرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روى و با آنان رو بـه رو  ست و هرگز نمىا
گردى و آسيبى بينى، مسلمانان تا دورترين شهرهاى خود، ديگـر پناهگـاهى   
ندارند و پس از تو كسى نيست تا بدان رو آورند. مرد دليرى را به سوى آنان 

اگـر خـدا   آزمودگان و خيرخواهـان را همـراه او كـوچ ده،    روانه كن و جنگ
اي ديگـر رقـم   گونـه بـه چنان است كه تو دوست دارى و اگر كار  ،پيروزى داد

 ؛134 ، خطبةنهج البلاغه( ، تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهى بودخورد
  .)136، ص31ق، ج1403مجلسي، 

از جهت سند، اين دو روايت در نهج البلاغه به صـورت مرسـل آمـده اسـت و مـا       
مگر اينكه ورود آن در نهج البلاغـه و فصـاحت و بلاغـت     ،آن نداريمطريق معتبري به 

  متن را براي اعتماد به آن كافي بدانيم.

  تحليل و بررسي محتوا
ي مطرح فقهدر همان چارچوب  به لحاظ محتوا، ،در صورت پذيرش اين روايتاما 

سـاله حضـرت در غصـب     25زيرا همـانطور كـه سـكوت     ؛باشدشده، قابل توضيح مي
اينگونـه   ،فت، به خاطر جلوگيري از انشقاق امت و شكست نهال نوپاي اسلام بـود خلا

يعني بـراي حفـظ اسـاس     ؛قابل توضيح خواهد بودهمكاري با خلفا نيز در همين راستا 
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اسلام، بر حضرت لازم بود از شكست مسلمين در برابر ايران و روم جلـوگيري كنـد و   
ظـالم و بـين وجـوب حفـظ اسـاس       ومتحكدر تزاحم بين حرمت ياري و حفظ  قطعاً

خود حضرت نيز به مناسبتي به وجود  و اتفاقاً شداهم بوده و بايد مقدم مي اسلام، دومي
  :اندچنين تزاحمي اشاره كرده و علت همكاري خود را اينگونه بيان كرده

بيعت كردنـد، دسـت نگـه داشـتم... پـس       »ابوبكر«هنگامي كه ديدم مردم با 
اي از مردم از دين برگشته و قصد محو ديـن محمـد و   عدههنگامي كه ديدم 
 ،اگر مـن اسـلام و اهلـش را يـاري نكـنم      ،را دارند ترسيدم مكتب ابراهيمي
شود كه مصيبتش از فوت ولايت امر شـما  اي به دين وارد ميشكاف و لطمه

 ؛235، ص1375(ابـن طـاووس،    بيشتر است. لذا همراه مردم جهـاد كـردم...  
  .)7، ص30ق، ج1403 علامه مجلسي،

  گيري حكومتبراي بازپس عدم قيام
ه و قيـام نكـرد   غاصـب، عليـه حكومـت   ، 7منينؤاميرالم ـچرا ال اين است كه ؤس

  ؟سكوت فرمودند
لازم است به اخباري كـه در ايـن بـاب     ،براي تحليل اين واقعه و بررسي جوانب آن

  نماييم.    وارد شده اشاره 
 »مكـه «بـه سـوي    »زبيـر «و  »طلحـه «ه خبر حركت كند هنگامي كنقل ميمفيد شيخ 

مردم را در مسجد جمع كردند و پـس از حمـد و ثنـاي الهـي      7علي رسيد، حضرت
  فرمودند:

و ورثه و احق مردم  ءگفتيم ما اوصيا ،از دنيا رفت 9هنگامي كه پيامبر اكرم
اي از كنـد كـه ناگهـان عـده    نزاع نمـي  ،به او هستيم و كسي با ما در اين حق

  را از ما گرفتند و به ديگري دادند...   9فقان آمدند و جانشيني پيامبر اكرممنا
بين مسلمين و خوف اينكـه بـه كفـر بـاز      ةاگر نبود خوف تفرق !به خدا قسم

توانسـتيم  گردند و دين را خراب كنند، به تحقيق اين امر را تا آنجـا كـه مـي   
  .)155، ص(الف)ق1413(مفيد،  ساختيمدگرگون مي
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الحديد، ابي(ابن ذكر كرده است نيز به طريقي ديگر »الحديدابيابن«ايت را همين رو 

  .)307، ص1ق، ج1404
 از دنيـا رفتنـد، اميـر    9هنگامي كـه پيـامبر اكـرم   نقل شده  »الناظر ةهنز«در كتاب  

گيري دور هم جمع شدند كـه  و عمويشان عباس و دوستانشان، براي تصميم 7منانؤم
سخن كردنـد و اعـلام كردنـد كـه حاضـرند حضـرت را       به شروع  »زبير«و  »ابوسفيان«

  فرمود: 7منانؤم مساعدت و ياري كنند... اما امير
كه به كمك يـار و يـاور، قيـام كنـد و     بيند، كسيدو كس روي رستگاري مي

چراكه اين امر، آبـي   ؛كه به خاطر نداشتن ياور، گردن نهد و تسليم شودكسي
ميوه قبل از وقتش، مانند كسي است  ةو جوينداي گلوگير است بدمزه و لقمه

شـود و  ها آغـاز مـي  كه در غير زمينش كشت كند. اگر سخن بگويم، درگيري
(حلـواني،   ترسـد... طالـب از مـرگ مـي   گويند پسـر ابـي  اگر سكوت كنم مي

  .)56ق، ص1408
 ؛5ة، خطب ـنهج البلاغـه ( قريب به همين مضمون، در كتب ديگري نيز نقل شده است

   اند. اما همگي آنها مرسل ،)233، ص28جق، 1403، همو ؛180، صق1411 مجلسي،
ا يكـديگر  باي در مسجد كوفه عدهكه شيخ صدوق نقل كرده است در روايتي ديگر، 

و معاويه  »عايشه«آنگونه كه با طلحه و زبير و  7منانؤم كردند كه چرا اميره ميمحاج
؟ ايـن خبـر بـه گـوش حضـرت رسـيد،       گانه برخورد نكـرد برخورد كرد، با خلفاي سه

سپس به منبر رفتند و پس از حمـد و   ،حضرت اعلام كردند مردم در مسجد جمع شوند
  ثناي الهي فرمودند: 

ام... مـردم گفتنـد كـدام    ام به سنت انبيـاء تأسـي جسـته   من در آنچه انجام داده
 حضـرت  ،پيامبر بعدي كه من به او تأسـي جسـتم   ... پيامبران؟ حضرت فرمود:

لوَ أنََّ لي بكِمُ قـُوةً أوَ آويِ إلِـَى ركـْنٍ    « :هنگامي كه به قومش گفت ؛لوط است
يدَايد و اگر بگوييـد او  اگر بگوييد لوط قدرت بر آنها داشت كه كافر شده، »شد

وقتـي كـه    ،امهارون تأسي كردهپس من نيز معذورم... و نيز به  ،قدرت نداشت
بگوييـد   كه اگر »م إنَِّ القْوَم استضَعْفوُني وكاَدواْ يقتْلُوُننَيابنَ أُ« :به برادرش گفت
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ايد و اگر اين چنين بـود و بـه   او مستضعف و مشرف به قتل نبود كه كافر شده
  .)149، ص1، ج1385(صدوق،  پس من هم معذورم ،اين خاطر سكوت كرد

  ل است. ايت به خاطر وجود افراد ناشناس در طريقش، مجهواين رو
، 1ق، ج1379شهرآشـوب،  (ابـن  همين روايت در كتب ديگر نيـز نقـل شـده اسـت    

ق، 1424ابن عقـده،   ؛130، ص1363ابن شاذان قمي،  ؛328، صم1982حلي،  ؛271ص
(طوسـي،   اسـت  نقـل كـرده   »امـالي «در شيخ طوسـي   شبيه اين روايت را و نيز )65ص

است همگـي از يـك مصـدر     اند، ممكنآنها مرسل غالبولي چون  ،)559ق، ص1414
  شوند.اي تشكيل نداده و موجب وثوق به صدور نميلذا استفاضه .نقل كرده باشند

  فرمود: 7منانؤم آمده است كه امير »قيسبنسليم«در كتاب 
بيعـت شـد،    ـابوبكرـ  »تيمبني«اگر آن روز كه با  !اي پسر قيس به خدا قسم

فر بصـيرت داشـتند. دسـت روي    من چهل مرد داشتم كه به اندازه آن چهار ن
(هلالـي،   نيافتم...لكن نفر پنجمي  ،كردمگذاشتم و با آنها پيكار ميدست نمي

  .)264، ص28، جق1403مجلسي،  ؛669، ص2ق، ج1405
سپس وقتي به خانه حضرت هجوم برده و حضرت را براي بيعت به مسـجد بردنـد   

  فرمود:
كـردم. خـدا لعنـت كنـد     ق ميجماعت شما را متفر ،اگر چهل نفر يار داشتم

گروهي را كه با من بيعت كردند و سپس مرا خـوار كردنـد. عمـر فريـاد زد     
بيعت كن! حضرت فرمود: اگر بيعت نكنم؟ عمر گفت: اگر بيعت نكني تو را 
 :با ذلت و خواري، خواهيم كشت... سپس پيش از آنكه بيعت كنـد فرمـود  

سپس بـا ابـوبكر دسـت داد و    . »ني وكاَدواْ يقْتُلُونَنيابنَ أُم إنَِّ الْقوَم استضَعْفوُ«
  (همان) بيعت كرد...

 نقـل  »الكبـري  يـة هداال«نيز در  و »المعاجز ينةمد«در كتاب قريب به همين مضامين 
  .)190ق، ص1419خصيبي،  ؛404، ص3ق، ج1413(بحراني،  شده است

 7منـان ؤم امير كند كهكليني نقل مي »الرسائل«از كتاب  »طاووسسيدبن« همچنين
كـه در   را براي مردم قرائت كننـد...  اي نوشت و دستور داد آنبعد از جنگ نهروان نامه
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  ضمن آن فرمودند:

پس  .طالب! ولايت من از آن توستابيرسول خدا با من عهدي كرد كه يابن
را به تو تسليم كردند، پـس   اگر مردم به سوي تو آمده و با عافيت و رضا آن

آنها را رها كن و به حال خـود   ،اما اگر در آن اختلاف كردند ،به پا دار را آن
كند. پس ديدم كسي را جز اهل اي باز ميبگذار كه خداوند براي تو راه چاره
كشند و اگر بعـد از رسـول خـدا عمـويم     بيتم ندارم و فهميدم كه آنها مرا مي

(ابن بيعـت كـنم...   شـدم بـا آنهـا   مجبور نمي ،بودندحمزه و برادرم جعفر مي
  .)7، ص30ق، ج1403مجلسي،  ؛235، ص 1375طاووس، 

نقل شده است به صورت مرسل  »ارشاد القلوب ديلمي«در  قريب به همين مضمون،
  .)395، ص2ق، ج1412(ديلمي، 

تـوان ادعـا   اما مي ،غير معتبرند ،سندي، به لحاظ اگرچه اكثر اين روايات ؛در مجموع
 ـاجمالي دار ةمعنوي يا استفاض ةاستفاض كرد مضمون اين روايات د. لـذا قـدر مشـترك    ن

  باشد.مفادشان، حجت مي

  تحليل و بررسي محتوا
  :قابل تحليل خواهد بود اينگونه هامحتواي آن اعتبار اين روايات، در صورت

  تحليل اول
 منينؤاست. شاهد اين تحليل، اين كـلام اميرالم ـ  عدم قيام، از باب عدم قدرت بوده

، سـكوت  ماگر به اندازه كافي يار و ياور و در نتيجه قدرت بر قيام داشت :فرموداست كه 
ليف شـرعي اسـت، بـدين جهـت     اتك ـ ةاينكه قدرت، شرط هم ـو با توجه به  مكردنمي

  اند.سكوت كردند و جان خود را بيهوده به خطر نينداخته ،حضرت

  اشكال به اين تحليل
به دليـل كمـي   هرچند  ؛اندبر قيام داشتهقدرت  منينؤاميرالمممكن است گفته شود، 

نه نتيجه و چون  ،مور به وظيفه استأحال، انسان م ياور، منتهي به شكست شود و به هر
  انجام تكليف وجود داشته، لذا تحليل فوق قابل قبول نيست. قدرت بر قيام و
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  اشكال پاسخ
ف اسـت،  آنچـه تكلي ـ اين اشكال ناشي از خلط بين تكليف و مقدمه تكليف است.  

 قيـام صـرفاً   ،. در نتيجهحاصلنه صرف قيامِ بي ،جلوگيري از ظلم و سرنگوني آن است
امـا   ،نه خود تكليف. لذا اگر قدرت بر قيام (مقدمه) حاصـل باشـد   ،مقدمه تكليف است

قدرت بر سرنگوني ظلم(ذي المقدمه) نباشد، چنين قدرتي، قدرت بر تكليف محسـوب  
  آور نيست.شود و تكليفنمي

  حليل دومت
و االله «چراكه خـود ايشـان فرمودنـد:     ؛اين رفتار حضرت، به دليل عدم قدرت نبوده

 »لولا مخافة الفرقه بين المسلمين و ان يعودوا الي الكفر و يعور الدين لكناّ قد غيرنا ذلـك 
اگر بيم تفرقه و ارتداد مردم را نداشتم، كـار را تغييـر    ؛)155، ص(الف)ق1413(شيخ مفيد، 

البته اين فقره، فقط در يك روايت آمده بود و با توجه به ضعف روايت، قابل ـ   ادم.دمي
بـر   امـا بنـا   ،اندبنابراين، حضرت قادر به قيام و تغيير اوضاع بوده.  ـ  استناد قطعي نيست

همـانطور   اند. لذا بايد اين مورد را اينگونه تحليل كرد كهمصالح ديگري سكوت فرموده
 ؛شود، ترك قيام، از باب تزاحم و ترجيح اهم بـوده حضرت، فهميده ميتعليل  اين كه از

 كردن براي جلوگيري از تفرقه و ارتداد مردم ودائر بود بين سكوت ،امر حضرتچراكه 
منجـر   انسـجام مسـلمين  و اساس دين  بازگشت مردم به كفر و نابودي ي كه بهبين قيام

ن حفظ موجوديـت اسـلام و انسـجام    بوداهم دليلحضرت به  كه در اين تزاحم، شدمي
حضـرت اسـت كـه     ةايـن جمل ـ  ،يد اين تحليـل ؤم اند.مسلمين، سكوت را ترجيح داده

  .)56ق، ص1408(حلواني، » شودها آغاز مياگر سخن بگويم، درگيري«فرمود: 

  رد پيشنهاد حكومت بعد از خليفه سوم
فرمودنـد و  ي مـي از پذيريش حكومـت، خـوددار   منينؤاميرالم ،»عثمان«بعد از قتل 

تكليف  اينكه حكومت،اما با توجه به  .وليت حكومت نروندؤكردند زير بار مسسعي مي
در ايـن رابطـه بـه     چگونه قابل توجيه است؟ حضرت،اين رفتار  است، :اطهار ائمه

  :توان استناد كردچند دسته روايت مي
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   اول ةدست
عت مـردم بـا حضـرت علـي وارد     رواياتي كه در مورد وقايع بعد از مرگ عثمان و بي 

جمله در نهج البلاغـه   از شده كه حضرت فرمودند مرا رها كنيد و به سراغ ديگري برويد؛
  حضرت فرمودند: ،آمده است كه وقتي مردم براي بيعت با حضرت هجوم آوردند

زيرا ما به استقبال حوادث و امـورى   ؛گذاريد و به سراغ ديگري برويد مرا وا
هاى گوناگون دارد و دلهـا بـر   آميز است و چهرهرنگ و فتنهرويم كه رنگامى

حقيقـت را   ةمانـد، چهـر  ها بر اين پيمان اسـتوار نمـى  اين بيعت ثابت و عقل
ماند. آگاه باشيد، اگـر  ميفساد گرفته و راه مستقيم حق ناشناخته  ةابرهاى تير

م و بـه  كـن دانم با شما رفتار مـى ساس آنچه كه مىادعوت شما را بپذيرم، بر 
دهم. اگـر مـرا رهـا    كنندگان گوش فرا نمىگفتار اين و آن و سرزنش ملامت

تر از شـما نسـبت بـه    چون يكى از شما هستم كه شايد شنواتر و مطيع ،كنيد
كه من وزير و مشاورتان باشم بهتـر اسـت كـه    درحالى ؛يس حكومت باشمئر

 .)92خطبة  نهج البلاغه،( امير و رهبر شما گردم
  :كنداينگونه نقل مي »كامل ابن اثيرال«مه مجلسي از علا همچنين

كه عثمان كشته شد، مهاجرين و انصار از جمله طلحـه و زبيـر نـزد    هنگامي 
 7داشـته باشـند. علـي   آمدند و گفتند مردم به ناچار بايد حاكمي  7علي

 ،كس را انتخاب كنيد گفت: مرا به حكومت بر شما حاجتي نيست و شما هر
كنيم و بر هستم. آنها گفتند ما كسي را غير از تو انتخاب نمي من بدان راضي

اين خواسته خود اصرار كردند و در نهايت گفتند ما كسي را بهتر از تو براي 
بـه لحـاظ قرابـت بـا پيـامبر       هـم به لحاظ سابقه و  هم ؛دانيماين منصب نمي

گفت: اين كار را نكنيد، من وزيـر و مشـاور باشـم بهتـر      7. علي9اكرم
بـا او بيعـت    ]اما در نهايت پس از اصرار فـراوان [است از اينكه امير باشم... 

كردند. حضرت به طلحه و زبير گفت اگر دوست داريد با من بيعت كنيـد و  
 كنيماگر دوست داريد من با شما بيعت كنم. آن دو گفتند ما با شما بيعت مي

  .)7، ص32ق، ج1403(مجلسي، 
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  :كندل ميو در جايي ديگر اينگونه نق
حضـرت   ،رسيدند تا با ايشان بيعت كننـد  7هنگامي كه مردم خدمت علي

 ،...مرا رها كنيد و به سـراغ ديگـري برويـد    ؛»دعوني و التمسوا غيري«: فرمود
بـه  اگر مرا رها كنيد من هم يكي مثل شما خواهم بود و چه بسا هر كـس را  

او باشـم... فـردا    ترين و شنواترين شما نسبت بـه خلافت برگزينيد من مطيع
اي  آمد و بر منبر رفت و گفت: 7صبح دوباره در مسجد جمع شدند. علي

شماست و هيچكس حقي در آن ندارد جز آن كـس كـه    اين امر از آنِ !مردم
شما او را برگزينيد. شما ديروز امري را بـه مـن پيشـنهاد داديـد كـه مـن از       

خواهيـد مـن كنـار    ر مـي اما شما اصرار كرديد... اگ ـ ،پذيرش آن اكراه داشتم
گفـت:   7نشينم. مردم گفتند ما به حـرف ديـروز خـود پايبنـديم. علـي     مي

  .)8، صهمان( خداوندا شاهد باش
بـه صـورت مرسـل آمـده      هم آن اين روايت در ميان كتب ما تنها در نهج البلاغه و

فـي   الكامـل « در كتـاب  از جمله است. اما در كتب زيادي از اهل سنت نقل شده ،است
 »أنساب الاشراف«و همچنين در كتاب  35در حوادث سال  »طبري تاريخ«در  و »لتاريخا

 ؛450، ص3تـا، ج بي طبري، ؛190، ص3م، ج1966(ابن اثير،  اين جريان نقل شده است
  .)219م، ص1974بلاذري، 

چراكـه در سـاير    ؛اما به لحاظ متن، بهترين نقل، همان روايت نهج البلاغه اسـت 
مثـل اينكـه حضـرت     ؛باشـد مـي جود دارد كه خلاف مسلمات شيعه ها فقراتي ونقل
يـا   ،»ان احببتُما ان تبايعا لـي و ان احببتمـا بايعتُكمـا   «به طلحه و زبير گفتند:  7علي

(مجلسـي،   »انّ هذا امركم ليس لاَحد فيـه حـقّ الاّ مـن امـرتم    «اين جمله حضرت كه 
  ).7، ص32ق، ج1403

وجود چنين فقراتـي، يـك   به دليل ق صحيح و هم نداشتن طري دليل هم به ،بنابراين
ها، مستفيض اما ممكن است اصل قضيه به ضميمه ساير نقل ،عبارت قابل استناد نيستند

  و حجت باشد.  



197 

 

 

حل
ت

 لي
قع
 وا
تار

رف
يگرا

 انه
 س
در

 ةري
/  يعلو

ك
ف ل

نج
ان

دقي
صا

ن 
حس

 و 
يي

زا
   دسته دوم

در مورد پذيرش خلافت بيـان   7خود حضرت علي ،بعدسالها رواياتي هستند كه 
 .اندفرموده

  :اند كهشيخ صدوق و شيخ طوسي نقل كرده
ى كه دانه را شكافت و روان را در باطن جنين پديـد آورد، اگـر   يسوگند به خدا

شد و ايـن نبـود كـه    كنندگان و اگر حجت بر من تمام نمىنبود حضور ياري
خدا از علما پيمان گرفته كه در مقابل تسلطّ و پرخـورى ظالمانـه سـتمگر و    

لافت را بر كوهـان آن  درنگ افسار شتر خماندن ستمديده آرام نگيرند، بىگرسنه
نشسـتم. آن  ساختم و آخر آن هم مانند اول آن، كنار ميانداختم و رهايش مىمى

 فهميديد دنياى شما، در نزد من از آب عطسه يك بـز، نـاچيزتر اسـت   وقت مى
ق، 1414طوســي،  ؛361ق، ص1403 ؛ همــو،151، ص1، ج1385(صــدوق، 

  .)374ص

  ة دومبررسي سند روايات دست
 درهمين روايـت   به چندين طريق در كتب مختلف آمده است. از جمله اين روايت

 »معاني الاخبار«و در ) 151، ص1، ج1385(صدوق،  به يك طريق »علل الشرايع« كتاب
بـه طريـق ثالـث     »امـالي «در  همچنـين  و) 361ق، ص1403(صـدوق،   ديگر يبه طريق

) 3، خطبة نهج البلاغه(در نهج البلاغه ) نقل شده است و نيز 374ق، ص1414(طوسي، 
  . ستده اشذكر  به صورت مرسلاين روايت 
از آنجا كه اين روايت در چندين كتاب از كتب فـريقين بـا اسـناد مختلـف      ،بنابراين

موجـب   ،هـم و اخـتلاف بسـيار كـم اسـت     بـه  نقل شده است و عبارتها بسيار نزديك 
  شود.استفاضه و وثوق به روايت مي

   مسودسته 
اند كه من از پـذيرش  كيد كردهأخودشان ت 7منانؤم دها حضرت اميررواياتي كه بع 
فرمود:  7نقل شده كه حضرت امير »غارات«از جمله در ، داشتم ءمردم ابا بيعت  
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... تا اينكه از رفتار عثمان به ستوه آمديد و او را كشتيد و سپس به سراغ مـن  
ولي  ،دداري كردمولي من خو ،آمديد و دست دراز كرديد تا با من بيعت كنيد
اي ازدحـام كرديـد كـه    گونـه شما دست دراز كرديد و دست مرا گرفتيد و به

گمان كردم ممكن است همديگر را يا من را بكشيد و گفتيد ما به غير از تـو  
راضي نيستيم. با ما بيعت كن كـه حرفمـان يكـي اسـت و در ايـن اختلافـي       

 »الرسـائل «كتـاب  به نقل از  )7، ص30ق، ج1403بحارالانوار(مجلسي،  در همچنين	  .)205، ص1جق، 1410 (ثقفي، نداريم. پس با شما بيعت كردم...
، نزديك به همين مضـمون  )299خطبة نهج البلاغه، ( در نهج البلاغه نيزو  »كليني«شيخ 
  .شده استنقل 

اما با توجـه بـه اينكـه     ،اگرچه اكثر اين روايات ضعيف يا مرسل هستند ؛در مجموع
از پـذيرش حكومـت، در روايـات     7منينؤاميرالم ـ خوددارييعني  ؛رك آنهاقدر مشت

 باشد.مياستفاضه معنوي، قابل اعتماد  دليلزيادي تكرار شده، به 

  تحليل و بررسي محتوا
گـرفتن  بـازپس اگرچه قيام بـراي   توان گفتمي ،ي كه در ابتدا بيان شدطبق چارچوب

وجوب آن، مثل هر تكليف ديگـري،   ولي شرط ،واجب بود 7منانؤم بر امير ،خلافت
لذا  .شد، ياري و حمايت مردم بودقدرت است و آنچه موجب قدرت بر اين تكليف مي

ايـن بـود كـه از اسـتقامت و      ،خودداري از عدم پذيرش حكومـت از اين  7مراد امام
كنندگان و در نتيجه از حصول قدرت، اطمينان پيـدا كننـد و ايـن    صداقت مردم و بيعت

  شده منطبق است.ر ضوابط فقهي شناختهب كاملاً

  اشكال به اين تحليل
شـود  دهند، همين موجب حصول قدرت ميوقتي مردم خودشان پيشنهاد بيعت مي 

  بنابراين، رفتار حضرت از باب عدم قدرت نبوده است. .اي نداردنهؤكردن آن مو قبول

  پاسخ اشكال
اجراي  اي برايومت مقدمهيعني حك ؛نه نفسي ،است وجوب حكومت، وجوبي مقدمي
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قـدرت بـر تصـدي اوليـه      اگرچه حضـرت،  ؛در چنين شرايطي ،بنابراين .است احكام الهي

چـون   ؛را نداشتندالمقدمه بر ذياما قدرت  ،را داشتند خلافت و نشستن بر كرسي حكومت
ي وقت ـ كننـد. لـذا   ءتوانستند احكام اصيل اسـلام را پيـاده و اجـرا   به دليل ظهور بدعتها، نمي

پـذيرش و  المقدمـه غيـر مقـدور،    اما ذي ،مقدمه، مقدور است حضرت احساس كنند صرفاً
انجام صي خواستند ابتدا پيمان محكممي به اين جهت،. ندارد و مطلوبيتي ارزش ،مقدمه رف

مردم بـه بيعـت خـود وفـادار     از مردم بگيرند تا مطمئن شوند كه پس از پذيرش حكومت، 
  قادر به اجراي احكام الهي و سنت نبوي خواهند بود. حضرت ،مانده و در نتيجه

  گيرينتيجه
 ةگرايـيِ موجـود در سـير   هـاي واقـع  نمونـه  ةتوان نتيجه گرفت كه همدر نهايت مي

گفته، تطبيق داد. به اين ترتيـب كـه   توان بر چارچوب فقهي پيشرا مي 7منينؤاميرالم
رد كه خود را بين حفـظ اقتـدار   حاكم اسلامي در مسير حكمراني، به مواردي بر خواگر 

حكومت و بين رعايت احكام و حدود شرعي، مردد ديد، تنهـا در سـه صـورت مجـاز     
امتثـال حكـم    بـر  قـدرت  عدم. 1 :است حكم شرعي را فداي حفظ نظام اسلامي نمايد

 ـ حكـم  يك با اهم حكم يك تزاحم. 3 ؛عناوين ثانويه و احكام عروض. 2 ؛شرعي م. مه
 ،احكـام شـرعي را ناديـده بگيـرد     ،خارج از اين چارچوبتواند نمي لذا حاكم اسلامي،

را  7منينؤهمانگونه كه خـود اميرالم ـ  ؛حتي اگر به قيمت تضعيف حكومت تمام شود
بنـابراين،  » !داندعلي سياست نمي«كردند كه به دليل رعايت اين چارچوب، سرزنش مي

 راز آن دتـوانيم  وده و ميا بمناسب در رفتار سياسي م تواند الگوييهمين چارچوب مي
  .نماييم سياستگذاري حكومتي استفاده

  منابع و مĤخذ
 .نهج البلاغه .1
  .ق1409، :سسة آل البيتؤ، قم: مالأصول ةيكفاآخوند خراسانى، محمدكاظم،  .2
قم: ، 1جبراهيم محمد ابوالفضل، اتحقيق  ،غةشرح نهج البلا، االلهةهبالحديد، عبدالحميدبنأبيابن .3

 .ق1404،  يجلد 10االله المرعشي النجفي،  يةآ مكتبة
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